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 ادله تحریم سحر:

 :پس از آنکه سحر و شعبده را بازشناسی کردیم، اکنون به بررسی ادله تحریم سحر می پردازیم

 حرمت سحر از ضروریات است: .1

 1موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، حرمت سحر را از ضروریات دانسته است.

دیر   اگر مراد ایشان، ضروریات فقه است، قابل پذیرش است ولی در اینکه حرمت سحر از ضرروریات

 باشد به گونه ای که انکار آن مستلزم انکار پیامبر باشد، می توان تردید کرد.

 اجماع مسلمین: .2

 نویسد:می  مفتاح الکرامه

«. مجمع البرهاا »تحريم السحر و تعلّمه و تعليمه و أخذ الأجر عليه إجماعي بين المسلمين كما في »

بعد ذكر أقسامه « و التنقيح «الإيضاح»لا خلاف في حرمة عمله و التكسّب به، و في « الكفاية»و في 

 2 «أ ّ كلهّ حرام في شريعة المسلمين و مستحلهّ كافر.

 ما می گوئیم:

ع شمول اجماای اجماع محصل در ای  مسئله مستبعد نیست ولی در اینکه تمام اقسام و انواع سحر مادع

 باشد محل تردید بلکه قابل رد است. به عنوان مثال صاحب جواهر می نویسد:

لكن الانصاف عدم ثبوت حرمة ما رجع منه إلى الخواص، حتى خواص الحروف التي لا سابي  إلاى »

منه بصفاء النفس بالطرق الشرعية الذي يعد مثله كراماة، و لعلاه مان باا  ياا  إنكارها، و ما يحص 

عبدي أطعني أو نحوه، و ما رجع منه إلى تركيب الأجسام على النساب النندساية أو ريرهاا، إلا إذا 

 3 «.استلزم إضرارا بالغير أو تدليسا بدعوى نبوة و نحوه

 توضيح:

وع ششرم گردد، حرام نیست ]نبر می« خواص مواد»انصاف آن است که آن دسته از سحرهایی که به  .1

 در کلام فخررازی[

 و هم چنی  آنچه به خواص حروف بر می گردد حرام نیست. .2
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 و هم چنی  آنچه به سبب صفای نفس حاصل می شود و ای  صفای نفس از طریق شرعی به دسرت .3

 ا هم حرام نیست ]نوع دوّم از اقسام فخررازی[آمده است و کرامت است، ای  ه

  :ها از باب آن است که خدا فرموده استو ای  .4

عَلُاكَ عَبْدِي أَطِعْنِي أَجْعَلْكَ مثِْلِي، أَنَا حَيٌّ لاَ أَمُوتُ أَجْعَلُكَ حَيّاً لاَ تَمُوتُ، أَنَا رَنِيٌّ لاَ أَفْتَقِارُ أجَْيا »

  1«.رَنِيّاً لاَ تَفْتَقرُِ، أَنَا مَنْمَا أَشَاءُ يَكُو ُ أَجْعَلُكَ مَنْمَا تَشَاءُ يَكُو ُ

 خدا، تصرفاتی کند.و لذا انسان می تواند مثل 

 و هم چنی  آنچه در نسبت های هندسی است ]نوع پنجم از اقسام فخررازی[ .5

 د[مگر اینکه مستلزم اضرار به غیر باشد یا تدلیس باشد )مثل اینکه فرد ادعای نبوت کن .6

 ما می گوئیم:

 روایت دیگری مطابق با روایت )عبدی اطعنی( وارد شده است: .1

 2«ا  لله عباداً اطاعوه في ما اراده، فأطاعنم في ما ارادوا، يقولو  للشيء كن فيكو »

 راوی ای  احادیث، حافظ رجب بُرسی، در کتاب مشارق انوار الیقی  است. .2

عبارتی دارند که نکته قابل ترمملی دارد. ایشران بعرد از اینکره مری  3در مبسوط شیخ طوسیمرحوم   .3

به حکم کسی اشاره می کنند که معتقد بره « مه و فعله محرمّ  تعليمه و تعلّبيننم ألاخلاف »نویسند 

، چنانکه خواهیم خواند اگر مسلمانی معتقد به حلال بودن سحر باشد، محکوم بره حلّیت سحر باشد

 قتل است ولی اگر کافری چنی  اعتقادی داشته باشد، چنی  حکمی ندارد.

 

 می نویسد:« سحر مستح ّ»درباره  شیخ طوسی

الساحر،  فإذا ثبت أنه محرم فالسحر عندهم اسم جامع لمعا  مختلفة، فإذا قال أنا ساحر قلنا صا »

فا  وصفه بما هو كفر فنو مرتد يستتا ، فا  تا  و إلا قت ، و إ  وصفه بما ليس بكفر لكنه قاال 

 المسالمو  أنا اعتقد إباحته، حكمنا بأنه كافر يستتا ، فا  تا  و إلا قت  لأنه اعتقد إباحة ما أجمع

                                                           

 .709السنیه، صجواهر  .1
 .709السنیه، صجواهر  .2
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 1«على تحريمه، كما لو اعتقد تحلي  الزنا فإنه يكفر.

 توضيح:

ی مختلر  اگر معلوم شد که سحر حرام است، سحر در نزد ایشان )ساحران/ یا فقها( اسمی که معان .1

 دارد.

فرر اگر کسی گفت م  ساحر هستم، می گوئیم سحر را تعری  ک ، اگر همان نروعی را گفرت کره ک .2

 شود. است، ای  فرد مرتد است و توبه داده می شود و اگر توبه کرد که هیچ و الاّ کشته می

اسرت،  ی اگر سحر را به نوعی تعری  کرد که کفر نیست ولی گفت که م  معتقدم که سحر مبراحول .3

 شرته مری شرودکگوئیم ای  فرد کافر است، او هم توبه داده می شود اگر توبه کرد که هیچ و الاّ می

 چراکه:

)مثرل  سرتای  فرد اعتقاد دارد که چیزی را که همه مسلمانان بر حرمت آن اجماع دارند، حرلال ا .4

 اینکه کسی بگوید زنا حلال است( و چنی  اعتقادی کفر است.

 ما می گوئیم:

 نکته قابل استفاد است: 2از ای  عبارت  .1

 .اینکه حرمت سحر مورد اجماع همه مسلمانان است الف(

حالال  اگر سحري كفر نيست، ولي ساحر به آ  اعتقاد دارد كه سحر»اینکه هر کس گفته است ب( 

شراید از ]دانسته است « اعتقاد بر خلاف اجماع مسلمين»حتماً علّت قتل را  «است، كشته مي شود

ر آورد[. پس همه کسانی که چنری  حکمری را صرادآن جهت که سر از انکار ضروری دی  در می 

 .«مسلمين است يحرمت سحر اجماع»کرده اند معتقدند که 

 بب اجماع.سشده اند به سبب روایت باشد و نه به « سحر قت  مستح ّ»شاید اینکه قائل به  ان قلت:

اساتحلال  باه قائلين»را و قتل « سحر مستح ّ»و نه قتل  بیان می کندرا « قت  ساحر»روایات  قلت:

 ناشی از مغایرت آن با اجماع مسلمی  است.« سحر
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یرد بره قابل تبیی  نیست و با« سحر»بنابر مبنای خویش که می گفتند معنای – شیخ انصاریمرحوم  .2

 سراغ حکم هر قسم رفت، به حکم برخی از اقسام اشاره می کنند.

ات، يا با بدو  كمك تأثيرات نفساني، يا با كمك از فلكي استحداث خوارق»نوع  4ایشان در مورد 

و  ره می کننردبه قول فخرالمحققی  اشا« امتزاج فلكيات و قواي ارضي، و يا با استفاده از مجرّدات

 می نویسد:

جلساي محدّث المشنادة ال أمّا الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح، فيكفي في حرمتنا مضافاً إلى»

لإطلاقاات رحمه اللهّ في البحار بدخولنا في المعنى المعروف للسحر عند أها  الشارع، فيشاملنا ا

و هاو ]دعوى فخر المحققين في الإيضاح كو  حرمتنا من ضروريات الدين، و أ ّ مساتحلنا كاافر 

ا أ ّ منقولة، إلّاالإجماعات ال ظاهر الدروس أيضاً فحكم بقت  مستحلنّا[، فإنّا و إ  لم نطمئن بدعوى

 عصار.دعوى ضرورة الدين ممّا يوجب الاطمئنا  بالحكم، و اتفاق العلماء عليه في جميع الأ

 مسالمين، أونعم، ذكر شارح النخبة أ ّ ما كا  من الطلسمات مشتملًا على إضرار أو تمويه علاى ال

لا باللهّ الحسنى، و نحو ذلك فنو حرام آ  و أبعاضه و أسماء اء من حرمات اللهّ كالقراستنانة بشي

و فاتح  ريب، سواء عُدّ من السحر أم لا، و ماا كاا  لرراراح كحضاور الغائاب، و بقااء العماارة،

ساتندو  الحصو  للمسلمين، و نحوه فمقتضى الأص  جوازه، و يحُكى عن بعض الأصحا ، و ربّما ي

ريم عما  واضح. و ألحق في الادروس تحافي بعضنا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، و السند رير 

 الطلسمات بالسحر، و وجنه رير واضح، انتنى.

 و لا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر الدين، و الشنيد قدسّ سرّهما.

فاي رمتاه، و يكحو أمّا رير تلك الأربعة، فإ  كا  ممّا يضر بالنفس المحترمة، فلا إشكال أيضاً في 

فاي  عن الجريا  على مقتضى إرادته، فمث  إحاداث حابم مُفار ٍ في الضرر صرَف نفس المسحور

 الشخص يُعدّ سحراً...

و أمّا ما لا يضرّ، فإ  قصد به دفع ضرر السحر أو ريره من المضار الدنيوية أو الأخُروياة، فالاااهر 

ء من جاواز دفاع الضارر جوازه مع الشك في صدق اسم السحر عليه؛ لرص ، ب  فحوى ما سيجي

 1«.«الشعْبَذةَ»أو  «اللنّو»م كونه سحراً، و إلّا فلا دلي  على تحريمه، إلّا أ  يدخ  في بما عل
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 توضيح:

 ای  چهار قسم، حرام است به سبب ادعای ضرورت دی  از ناحیه فخر المحققی . .1

فرس نمورد: اگر ضرر به نفس محترمه است حرام است و سحر است و اگر ضرر به  4غیر ای   .2

 محترمه نیست:

 اگر به قصد دفع ضرر سحر است: حلال است )به خاطر جواز و اولویت روایت( .3

 ه شود.یلی بر حرمت آن نیست مگر اینکه داخل لهو و شعبدو اگر به قصد دفع ضرر نیست: دل .4

 


